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  ي عطار:هاي اعتقاد رابطة ساختار و عقايد در حكايت
   نامه مصيبتبررسي  

  
  *ساناز مجرد 

  دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،استاديار زبان و ادبيات فارسي
   چكيده
ها هستند كه راوي براي روشن كردن اصول  روايت اي از پاره هاي اعتقادي دسته حكايت

ها اغلب در  تكند. اين حكاي ها را پردازش مي اش آن گويي به مخالفان عقيدتي اعتقادي و پاسخ
بخش آغازين و خارج از ساختمان محتوايي اصل منظومه قرار دارند. از ميان آثار عطار 

 اعتقادي وجود دارد. محتواي اين، ده حكايت نامه مصيبتنيشابوري، در بخش آغازين منظومة 
 گويي به مخالفان و تبيين ارزش شعر دفاع از حقانيت اعتقادهاي مذهبي عطار، پاسخ ها حكايت

و دو زيرمجموعة اين طرح » نتيجه ،بحران، تلاش«ها از طرح  و شاعري است. ساختار حكايت
كند و حذف يا تغيير آگاهانة اين اجزاي ساختاري در برجسته كردن اعتقاد راوي  پيروي مي

شناختي مؤثر برجسته كرده و  ها را با تمهيدات نشانه نقش دارد. راوي فضاي اعتقادي حكايت
ها كاركرد بيشتري داشته است. تمهيدات  شكل دادن به ساختمان اين نوع حكايت ها در نشانه
اند از: انتخاب شخصيت، انتخاب زمان و مكان، آغاز  ها عبارت اي موجود در حكايت نشانه

از ارزشي، استفاده  ، سرعت كنش و واكنش، طراحي معادلة»چون«شدن حكايت با حرف ربط 
  مقدسان. ضمير متصل شخصي و نقل كلام از

                                                                                                                   
 sanaz.mojarrad@gmail.comنويسندة مسئول:  *

  13/6/1393تاريخ پذيرش:     24/1/1393دريافت: تاريخ 
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، نامه مصيبتاعتقادي،   شناختي، حكايت : بررسي ساختاري، بررسي نشانههاي كليدي واژه
   عطار نيشابوري.

  مقدمه. 1
عنوان مقدمه در ابتداي اهاي عطار، وجود بخشي ب هاي كلي منظومه يك از ويژگي

. دهد پاسخ مياش  ها عطار به معارضان عقيدتي هاي اوست كه در اين بخش منظومه
گويي به  دفاع از حقانيت خلفاي راشدين، پاسخ ،ها در اين بخش اومحورهاي مورد نظر 

اي  معارضان شيعي و تبيين ارزش شعر و شاعري است. در بين آثار عطار، تنها منظومه
 ةها در نسخ روايت است. اين پاره نامه مصيبتهاي روايتي دارد،  بخش هكه در مقدم

اند. در  مشخص شده »حكايت«كني باعنوان به تصحيح شفيعي كد نامه مصيبت
اي  كند و سپس از آن نتيجه داستاني روايت ميگوينده اغلب هاي معمول،  حكايت

هاي موجود در  روايت پاره؛ اما )229: 1381 (شميسا،گيرد  اخلاقي مي و حكمي، عرفاني
دي از تعدارسد  نظر مي فاقد صورت داستاني است. بهنامه  مصيبت ةبخش آغازين منظوم

اند؛ به همين دليل مصحح ضمن قرار دادن  اصلي عنوان نداشته ها در منظومة اين روايت
ها خودداري كرده است.  دادن به حكايت  از شماره[ ]  عنوان حكايت در ميان علامت

، در اين دندارها كه درمجموع به محتواي دفاع از عقايد اختصاص  روايت اين پاره
هر نوع حكايت  ،شك . هرچند بياند شناخته شده» تقاديحكايت اع«پژوهش باعنوان 

هاي اعتقادي  حكايت ةدر رد ممكن استخاص از انديشه  يسبب انتقال نوع تعليمي به
هاي  وجود دارد. در حكايت تمايزي ويژه شود، بين اين دو نوع حكايت بندي  طبقه

لفان را نيز دارد و دفع منكران و مخا ةطرح عقيده، راوي دغدغ ةلئاز مس غير ،اعتقادي
هاي  شود؛ حال آنكه در حكايت اجزاي روايتي مي ةاين دغدغه سبب پرداخت ويژ

است. با درنظر گرفتن محتواي  پردازي روايت محوري ةتعليمي، بيان آموزه انديش
   گيرند. هاي اعتقادي قرار مي حكايت ةدر رد نامه مصيبت ده حكايت ازخاص، 

با توضيح  كوشد ميگيرند و راوي  بيات ديني قرار مياد ةهاي اعتقادي در رد حكايت
موضوعي اعتقادي يا معرفي شخصيتي مقدس، خواننده را به گرايش به آن اعتقاد يا 

هاي اعتقادي  راوي حكايت .)4: 1378 (اخوي، دكنشبيه شدن به آن شخصيت دعوت 
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تا  كند استفاده مياز ترفندهايي  ،اي مذهبي و دعوت به گرايش به آن هانديش بيان دليل به
. كشف و بررسي اين نكات ضمن نشان دادن را جلب كند نظر مخاطبششود موفق 

ت و ضعف اين تمهيدات در اقناع مخاطبان، الگويي براي تدوين آثار ادبي ديني قو
   آورد. فراهم مي

پردازي در بيان محتواي  استفاده از داستان دليل عطار نيشابوري از اديباني است كه به
گيرد. در  هاي اعتقادي و ادبي قرار مي بررسي دو دسته پژوهش موضوع رفاني،ع

 انجام شدههاي متفاوتي  پژوهش ،هاي عطار موضوع بررسي ساختار روايت در منظومه
به هايي كه  هاي شاعر متمركز است. از پژوهش ها بر ساختار اصلي منظومه آنكه بيشتر 

تحليل ساختار روايي « ةمقال داخته،پرهاي عطار  بررسي ساختاري متن منظومه
ساختار سه  ،شناسي ريخت ةشيو به است. نويسندگان اين مقاله» هاي عطار منظومه
و تحليل ساختاري   را بررسي كرده نامه مصيبتو  الطير منطق، نامه الهي ةمنظوم
، رضيو  (اكبرآبادي  اند ه به ساحت عرفاني آثار دانستههاي عطار را درگرو توج منظومه

درآمدي بر بوطيقاي « ةبررسي انواع نشانه در آثار عطار، مقالموضوع در  .)28: 1391
تحليل دربارة » هاي عطار نيشابوري از منظومه نگاهي به حكاياتي چند گرا با نيم ساخت
هاي عطار است. نويسندگان اين مقاله انواع نشانه  شناختي چند حكايت از منظومه نشانه

 ،همچنين .)119 -115: 1386قديريان، و  سليمانيان ،(تقوي اند كرده بندي دسته طبقه  را به سه
عطار  نامة حكايت از مصيبت  ها در پنج شناسي نشانه سبك« ةمقاللي و نگارنده در حسن

پرداخته و انواع نشانه در  نامه مصيبتشناختي چند حكايت از  به تحليل نشانه» نيشابوري
  ). 76 -49: 1391مجرد،  و (حسنلي اند هبندي كرد را دستهها  اين حكايت
،  ده حكايت ةدهند نگارنده تلاش كرده است با بررسي اجزاي شكل ،حاضر ةدر مقال

موضوع  شناختي را كه باعث برجستگي نظرگاه راوي در تمهيدات ساختاري نشانه
زمان ساختار  تمهيدات روايتي و بررسي همكشف   اند، نشان دهد. ترويج اعتقادش شده

هاي روايت اعتقادي، كاركرد اين دسته تمهيدات را  جنبه ةنشانه با ايجاد تمركز بر هم و
  دهد.  ها در اقناع مخاطب توضيح مي در بررسي ميزان موفقيت اين روايت

  . مباني نظري پژوهش2
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كند تا  كردي است كه الگو و نظامي از روابط و پيوندها را فراهم مي ساختارگرايي روي
در اثر را با نظام  موجودگيري آثار، امكان ارزيابي روابط نظام  شكل ضمن كشف روال

 د.كنبا كل نظام فرهنگ بشر فراهم  ،تر كل ادبيات و در نگاهي وسيع

و  آنكند و به اجزاي  درك كلي از اثر را رها مي پژوهشگردر فعاليت ساختاري، 
يجاد تصويري متشكل از توان چگونگي ا پردازد. با اين شيوه مي ها مي ارتباط صوري آن

ها را در قالب يك كليت بررسي كرد و قابليت متن را درجهت القاي مفهوم  خردساخت
  واحد و برانگيختن واكنش در مخاطب دريافت. 

هاي پريان، الگوي مناسبي براي  كشف ساختار داستان ةدر زمين 1روش بررسي پراپ
هاي  اجزاي متغير از موتيف ةبررسي آثار روايتي عرضه كرد. پراپ با حذف آگاهان

. ندداد هاي روايت را نشان مي حركت فقط، به واحدهايي دست يافت كه 2وولكف
نقش) ناظر بر حذف اجزاي متغير و تمركز بر  /كاري هايي نظير كاركرد (خويش عنوان

در تكميل  3كلود برمون ).53: 1386(پراپ، جزء ثابت روايت، يعني عمل داستاني بود 
صورت توالي چند كاركرد پراپي كه تداومي  راپ، روايت را بهروش بررسي پ

 ةاين تعريف برمون و نظرگاه او بر تكي). 293: 1388(كالر، غايتمندانه داشت، تعريف كرد 
كرد؛ اما  هاي منطقي و نظام علت و معلولي منسجم دلالت مي هرچه بيشتر بر طرح

اند.  گرفته  ي معنايي نيز شكلها از روساخت ،هاي منطقي از زيرساخت ها غير روايت
اش به آن دسته از عناصر روايي متن كه حاصل  رولان بارت با حفظ نگاه وفادارانه

چينش اين چگونگي گيري  بود و پي هاي عاميانه شناسي قصه ريختپژوهش پراپ در 
تلاش كلود برمون براي  ةكه نتيج -»رفت پي«نام  اجزا در قالب يك واحد ساختاري به

 پرداخت هاي روايت به آن بخش -متن روايي بود ةترين بخش سازند به كوچكرسيدن 
توجه بارت به ). 81: 1382(مارتين، كه در بررسي پراپ و برمون ناديده گرفته شده بود 

ارزش  ةلحاظ درجوانش خطي، بايد سطوح روايت را ازبر خ اين موضوع كه علاوه
و بازبيني كرد، در عين حال براي فهم طور عمودي مقايسه  ها در برساختن معنا به آن

  هايي از روايت كه در غني كردن فضا و شخصيت نقشي مهم داشتند، كارساز بود.  بخش
وبيش پراكنده در سطح  بندي اجزاي متن به مفاهيمي كم در رده )43: 1387(بارت 

رمورد او اين اجزا را كه اطلاعاتي د. متن ارجاع داد كه براي معناي داستان ضروري بود
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هايي از فضا و مكان و  و نشانه ،شان هاي ظاهري ها و علامت ها، صفت هويت شخصيت
هاي ضمني  ها مدلول ناميد. نمايه  4گذاشت، نمايه زمان داستان دراختيار خواننده مي

آموزد كه يك شخصيت يا فضا  سبب ايجاد فعاليت رمزگشايانه، خواننده مي دارند و به
 و هاي كنشگر، يك احساس، يك فضا (سرسپردگي ويژگي ها به را بشناسد. نمايه

فضاي رخ دادن كاركردهاي اصلي را  نچهطور كلي هر آ انديشه و به يبدگماني)، نوع
  ).79 ،(همانشوند  د، اطلاق ميكنروشن 

ساختاري پراپ در كشف اجزاي  ةكارگيري روش مطالع با به ،در اين پژوهش
؛ ه استدست آمد ها به ا، الگوي ساختاري حكايتشونده و ارتباط منطقي اين اجز تكرار

را در اين دسته از  ها كارگيري اين ساختارها و تغييرات آن علت به هشگرسپس پژو
 ،كه با ايجاد يك مدلول ضمنيرا هايي  ؛ همچنين انواع نمايه بررسي كردهها  حكايت

   . است ه بودند، نشان دادهكردفضاي اعتقادي راوي را برجسته 

  يدات ساختاري. تمه3
ساختمان اين ها به كاركردهاي اصلي، مشخص شد كه  متن حكايت پس از تجزية

؛ اما راوي گاهي با هدفي خاص برخي  ها از سه گزارة اصلي تشكيل شده حكايت
بحران، تلاش براي رفع  :ند ازا اين سه گزاره عبارتها را حذف كرده است.  گزاره

تكرار اين ورد بررسي، سه حكايت مصداق دقيق متلاش. از ده حكايت   ةبحران و نتيج
  هستند.   سه گزاره

  »نتيجه ،بحران، تلاش« طرح .1 - 3
   بحران الف.
ر وضعي كه در به ه ،وخيم است يوضعيت يادآوربحران برخلاف عنوانش كه  ةگزار

 براي مثال آرزو ممكن استشود؛  را ايجاد كند، اطلاق مي تلاششخصيت تمايل به 
  براي حركت شخصيت باشد.  نوعي انگيزه

در دو حكايت از اين طرح، بحران به بازنمايي موضوعي اعتقادي مربوط است. در 
اي طراحي كرده است كه شخصيت درباب تبيين  گونه هر دو حكايت، راوي بحران را به
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شود. كنش تبيين يا تصديق كردن در نوع خود از  يا تصديق اعتقاد با دشواري مواجه مي
گيرد؛ بلكه كنشگر را در وضعيت استيصال در توجيه  ار محض شكل نميانك ةزمين

دهد راوي بيش از آنكه درپي  دهد. اين نوع طراحي بحران نشان مي اعتقاد نشان مي
دنبال دليلي براي توجيه حقانيتش است.  به ،اش باشد جلب نظر مخالفان اعتقادي

 ةبا انتخاب خاص راوي در ردهاي گرفتار در بحراني از نوع تصديق و تبيين،  شخصيت
زده با تركيب  شخصيت بحران ي،اند. در حكايت هاي ارزشي قرار گرفته شخصيت
اهل  حلقة«ديگر  يدر حكايت و )147: 1386(عطار، معرفي شده است » مرد نيك«توصيفي 

در سومين حكايت اين طرح، شخصيت در ). 150 ،(همانگرفتار بحران هستند » فضل
 ةبودن، جلو  شخصيت اين حكايت ضمن ارزشي). 148 ،(هماندارد  بحراني مادي قرار

در بحران كار دشوار آسياب كردن  (س)تقدس نيز دارد. در اين حكايت، حضرت فاطمه
  قرار گرفته است. 

  تلاش ب.
عدم تعادل و  ةتلاش شكل عام هر نوع حركت داستاني براي خارج شدن از مرحل

حركت روايت است. تلاش به  ةتلاش نشان ةين گزاررسيدن به تعادل ثانويه است؛ بنابرا
شود. در  بحران روايت را رقم زند، اطلاق مي ةهر نوع حركت يا وضعيتي كه نتيج

چند كنش مستقل است. در سه حكايت  دارايتلاش  ةهاي اين ساختار، گزار حكايت
اين  هاي گرفتار در بحران هستند. اين گزاره شخصيت مورد بررسي، نخستين كنشگرانِ

فاعل اين گزاره گيرد. دومين  اقدام جبراني براي رفع وضعيت عدم تعادل صورت مي
گشا نيز در  مشكل هاي شود. شخصيت شخصيتي است كه كنش او به حل بحران منجر مي

محمد خازن  كافي، ابواالدين  ركن ،ها ارزشي يا تقدس قرار دارند. در اين حكايت ةدرج
هاي مقدس و  اند. استفاده از شخصيت كل قرار گرفتهدر جايگاه حل مش (ص)و پيامبر

. بحراني كه براي است شده هاي مطرح ي نشان دادن صحت انديشهمعتبر تمهيدي برا
ها  در آنشود. در دو حكايتي كه  دست مقدسان گشوده مي به ،مقدسان رقم خورده است

گيرد و  ها در راه رفع بحران صورت مي گشايي بحران اعتقادي طراحي شده، گره
هاي مشابه است  ن  اي روايتي براي حل بحرا صورت بحران و رفع آن در حكم نسخه
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 گرفتار مطرح است، كنشگر مقدسِدر آن در حكايتي كه بحران مادي  .)150 -147 ،(همان
. )148 ،(همان شود گشاي مقدس مواجه مي در بحران با دفع تلاش از سوي مشكل

كند. با  زده عمل مي ن ن تقدس شخصيت بحراگشاي مقدس بدون درنظر گرفت مشكل
منتسب به مقدسان ديني كه محل توجه  امور و كارهاي ةاز تقدس هم ، راوياين تمهيد
   .كند ميزدايي  ها هستند، آشنايي برخي فرقه

   ج. نتيجه
گيرد. در دو  يابي تا ناكامي را دربرمي اي از كام محدوده ،طور متغير نتيجه به ةگزار

گشاي ارزشي با طراحي فوري رفع  تلاش مشكل ةنتيج ،بحران اعتقادي حاويِ حكايت
اين طراحي  .)150 - 147 ،(همانشده است  حلمشكل  درنگ ينشان داده و ب ،بحران

ر حكايت سوم دهد. د شده را نشان مي مطرح ةساختاري تمهيدي است كه صحت عقيد
طرح را  ةبحران نتيج ، باقي ماندن درار كرده استشخصيت را گرفت كه بحران مادي

گشايي يا دوام آن نقش  دهد نوع بحران در گره راوي نشان مي). 148 ،(همانزند  رقم مي
جاي رفع مشكل مادي،  گشاي مقدس به دارد. از سوي ديگر در همين حكايت، مشكل

اصالت بحران در  ،ترتيب اين  بهگويد و  زده سخني اعتقادي مي  به شخصيت بحران
باب كنش شخصيت مقدس حكايت در كنار . ايجاد ترديد دركند ميروايت ترديد 

گشاي مقدس، تمهيداتي هستند كه راوي براي  شده از سوي مشكل بيان محتواي
  كار گرفته است.  برجسته نشان دادن اعتقاد خود در سطح روايت به

دو  ،نخست اين طرح (بحران و تلاش) ةطراحي خاص دو گزار درراوي 
هاي اصلي  مجموعه از ساختاين دو زير است. پديد آورده آنزيرمجموعه براي 

  هاي اعتقادي هستند.  حكايت
  

   »نتيجه ،آگاهي، پرسش، پاسخ نبود«طرح . 1 -1 -3
 آگاهي ازگيرد؛ يعني شخصيت كنشگر با  نياز شكل مي ةساختمان اين طرح از زمين
شكل  ن طرح بهبحران در اي ةد. گزاركنبرطرف  آن را كند نقص دانش خود، تلاش مي
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شود. فاعل اين دو كنش  آيد و تلاش در قالب دو كنش بازنمايي مي آگاهي مي  نبود
پرسش شخصيتي است كه بحران  ةيعني فاعل گزار ؛الزاماً دو شخصيت متفاوت هستند

پاسخ شخصيتي  ةاو مصداق يافته (شخصيت مقابل)؛ ولي فاعل گزار ةآگاهي دربار  نبود
گري قرار گرفته است (شخصيت  در محل پرسش ،از دانش او سبب اطمينان است كه به

موارد محذوف است. استفاده از ساختمان  نتيجه از اين طرح در همة ةگو). گزار حكمت
 بيشتر هاي علمي است، تمهيدي است كه در رايج كتاب ةپرسش و پاسخ كه شيو

يعني  ؛است كار رفته شده به ها براي نشان دادن قطعيت و صحت موضوع مطرح نمونه
اين  ويژه به ؛دربرابر پرسش يك پاسخ وجود دارد كه در اينجا مطرح شده است

   باشد.گو  شخصيت ارزشي يا مقدس در مقام پاسخ آيد كه وجود مي بهوضعيت هنگامي 
كند. دو حكايت با وضعيت آغازين شروع  حكايت از اين ساختار پيروي مي چهار

 ةكه شكلي از گزارآمده » رازجويي«و » كاويكنج«صورت  بها ه شود. اين وضعيت مي
  :آگاهي است  نبود

ــاز   ــراج بـ ــد از معـ ــر آمـ ــون پيمبـ   چـ
 ــ ــنودي ب ــق ه راز بش ــان ز ح ــوش ج   گ

  

ــاي راز!«عايشــه گفــتش كــه      اي دري
ــه يــك ســبق  ــان ن ــا دل مــن در مي   ب

  

   )139: 1386(عطار،     
ــوفي ــوي  ك ــرد رازج ــت م   اي را گف

  لقــا گفــت ايــن كــه پرســد اي كــاره
  

  من بازگوي و چيست بامذهب ت  
ــاد  ــتهب ــا  پيوس ــدم را بق   خداون

  

  )149 ،(همان
در جايگـاه  » رازجـو «اطـلاق صـفت    طةواس ر بهشخصيت پرسشگ ،در اين حكايت

 ؛گيرد ناآگاهي شكل نمي ةاز زمين هشد شخصيت ارزشي قرار گرفته است. پرسش مطرح
اطلاعـات اسـت.   منظـور تكميـل    رازجـويي پرسشـگر و بـه   دليل  بهرسد  نظر مي بلكه به

ي يكاركرد پرسشي اين گـزاره را بـه پرسـش اسـتهزا     ،انتخاب هدفمند شخصيت مقابل
كاركرد رفع ابهـام و روشـنگري نـدارد و     شده بيان پاسخ ،تغيير داده است. از اين جهت

عبـارت   عنـاي م ،تمركز روايت بر مورد ترديد بودن اصل مذهب است. به سخني ديگر
و پاسخ شخصيت  »اي؟ ذهبي است كه تو درپيش گرفتهاين چه م«پرسشي چنين است: 

   دهد. عناي مستتر در كلام نشان ميمقابل عدم درك او را از م
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داند؛ اما براي ايجاد تمركز بر انديشة خودش  در اين بخش، پرسشگر جواب را مي 
پرسد. طرح پرسشي كه از زمينة ناآگاهي نيست، تمهيد راوي براي نشان دادن  سؤال مي

هايش  دربارة موضوع است. پرسش، در دعوت مخاطب به تجزيه و تحليل دانسته ترديد
كاركردي قوي دارد؛ با اين حال راوي با طرح اين شكل خاص از پرسش، بديهي بودن 

دهـد و بـراي جلـب نظـر موافـق ايشـان تـلاش         لغزش اعتقادي مخالفانش را نشان مي
  كند.   نمي

اند. در دو  پرسش آغاز شده ةگزار حكايت ديگر بدون وضعيت آغازين و از دو
اند، شخصيتي مقدس در جايگاه  حكايتي كه بدون وضعيت آغازين شروع شده

صورتي آگاهانه با حذف اين گزاره از نسبت دادن  است. راوي به  پرسشگر قرار گرفته
باز زده است؛ با اين حال طرح پرسش از زبان  جهل يا ناآگاهي به اين كنشگران سر

   دهد. س اهميت موضوع را براي مخاطب معتقد نشان ميشخصيتي مقد
و در اين  است  گو قرار گرفته در جايگاه شخصيت پاسخ (ص)در يك حكايت، پيامبر

به حق منسوب شده  پاسخ مستقيماً ،كند. در حكايت ديگر سخني از حق نقل مي مقام
روه را به طرح پاسخ از زبان مقدسان تمهيدي است كه مخاطب معتقد به اين گاست. 

شخصيت پرسشگر  ،. در يك حكايتكند شده هدايت مي پذيرش حتمي سخن مطرح
است كه اصل  آن ،حذف پاسخدليل . پاسخ محذوف ةحضرت حق است و گزار

و پاسخي كه وضعيت جهل را به آگاهي تغيير دهد،  ناآگاهي برنخاسته ةپرسش از زمين
   :وجود ندارد

  الامــين: حــق تعــالي گفــت بــا روح   
  خشنودم مـن از عثمـان خـويش    اي كه

  

ــي    ــيد از نبــ ــالمين بازپرســ   العــ
  هست او خشنود از رحمن خويش

  

  )144 ،(همان
معادله طراحي شده است. اين معادله  پاسخ در قالب  در دو حكايت، ساختار گزارة

، تماميت در شكل طرح پرسشي استفهامي در جايگاه پاسخ صريح است. بدين ترتيب
  : اي از اعتقاداتش است پاره طب دري مخاگرو بازانديشساختار در
ــت  ــز؟ «گف ــيم اي عزي ــا عل ــوني ب   »چ

  

  »با بوبكر من چـوني تـو نيـز؟   «گفت   
  

   )142 ،(همان
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سطح  ترين پايينچنين محتوايي، حكايت را در  ةساختمان پرسش و پاسخ با عرض
ان براي نزديك كردن ساختم راوي ،ها دهد؛ با اين حال در اين حكايت روايي قرار مي

ها نمود  در بخش نشانه اغلبها  كوشش. اين كند هايي مي تلاشحكايت به فرم روايي 
اش را  تغيير نگرش مخالفان عقيدتي ةها دغدغ يك از حكايت يابد. راوي در هيچ مي

پاسخ  ةگزار ،درپي نشان دادن بطلان عقايد ايشان است. از اين جهت فقطبلكه  ؛ندارد
هاي  . اين گزارهكند تلاش نميراي بسط ديدگاهش متضمن استدلال نيست و راوي ب

؛ از كند مرور مياجمال  بهرا  اش  آن است كه راوي بديهيات اعتقادي ةدهند  مختصر نشان
  كرد. وجو ها جست روايتتوان كاركرد اقناع و تغيير نگرش را در اين  نمينظر اين 

  »آموزش ،تمايل به آموزش، بيان آموزه«. طرح 2 -1 -3
حكايت از اين سه است. » نتيجه ،بحران، تلاش«طرح  ةدومين زيرمجموع اين طرح

نياز شكل  ةساختمان اين طرح نيز از زمين). 151و  145، 143 ،(همانند ك طرح پيروي مي
شود؛ بنابراين شخصيت اصلي اين حكايت،  گيرد. در اين طرح، پرسشي مطرح نمي مي

، خود به اقدامي جبراني دست گوست كه با علم به ناآگاهي مخاطب شخصيت حكمت
بحران به تمايل به آموزش تبديل شده است.  ةكند. گزار زند و حكمتي را بيان مي مي

حركت را  ةبحران گفته شد كه هر وضعيتي كه انگيز ةدر توضيح گزار ،پيش از اين
دلايلي  گو در اين ساختار به تواند مصداق بحران باشد. شخصيت حكمت ايجاد كند، مي

، تمايل »سنت منبري مبني بر تعليم بدون پرسش«يا  »زكات علم نشر آن است«نظير 
شود كه  محذوف از سطح روايت به تلاشي منجر مي چيزي را بياموزاند. اين تمايلِ دارد

 ةيابد. نتيجه نيز محذوف است؛ ولي طبيعي است كه گزار در قالب بيان آموزه تجلي مي
گاه ناكامي  اين طرح هيچ ةنتيج ،ت. بنابراينبيان آموزه، خود واجد نتيجه نيز هس

كه سه گزاره الزاماً در حق يك نفر مصداق دارند و آن است   ديگر آن ةنكت 5نيست.
   گوست. شخصيت حكمت

قول  ها از يك نقل اين طرح عملاً فاقد ساختار روايي است و ساختمان حكايت
فردي جز راوي  گو ناگزير شخصيت حكمتها،  در اين حكايت شكل گرفته است.

با اين حال راوي  ؛آموزاند اي مي تعليمي نخواهد بود كه به مخاطب خود نكته ةمنظوم
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گويد. او ناقل سخن شخصيتي ارزشي است. اين  ندرت سخني از جانب خود مي به
اي مقدس نيز دارد. ارائه طرح تعليمي  هاي اعتقادي جلوه شخصيت ارزشي در حكايت
شكل اصل و قانون  شده را به مهيدي است كه محتواي بياناين حكايت با يك گزاره، ت

بلكه سخني مسلم است  ؛دهد؛ يعني اين محتوا در محل پرسش يا ترديد نيست نشان مي
  و پذيرفته شود.  بيانكه بايد 

  شناختي  . كاركرد تمهيدات نشانه4
است.  اي نشده ها ارجاع به مفهومي ضمني است كه در متن به آن اشاره كاركرد نشانه

ها در همان حال كه ذهن مشغول ترتيب دادن اجزاي ساختمان روايت است تا  نشانه
كنند. اين  ناخودآگاهي هدايت مي ةسمت فعاليت رمزگشايان ماجرا را دريابد، ذهن را به

نهاي آ از پياممتن،  يافتنشود خواننده پس از پايان  ناخودآگاه سبب مي فعاليت 
؛ حتي كند هايي قضاوت ها و راوي شخصيت ةيا دربار اشدهايي شخصي داشته ب دريافت

طور دقيق بخشي از متن را نشان دهد كه به آن پيام خاص يا قضاوت  اگر نتواند به
به حداقلي از  ،شخصي، اعتباري مستند بخشد. هر روايتي براي آنكه روايت باشد

از داشتن طرح و براي نمونه روايت داستاني ناگزير  ؛تركيب اجزاي روايي نياز دارد
اما گاهي راوي در برخي اجزاي طرح يا نوع طراحي حركت  .شخصيت است

براي نمونه  ؛تواند هدفي غيرروايي نيز داشته باشد كند كه مي دادها تصرفاتي مي روي
دادها، سليقة فرهنگي خود را معرفي كند يا مخاطب  ممكن است راوي در طراحي روي

در  نامه مصيبتتمهيدات راوي خاص ترغيب كند. را براي اصلاح نگاهش، در جهتي 
آن دسته تمهيداتي كه به نوع  ،نخست :گيرند هاي اعتقادي در دو رده قرار مي حكايت

شكلي  محتوا به بيانتمهيداتي كه راوي در  ،انتخاب اجزاي روايتي مربوط است و دوم
  برد. ويژه، براي برجسته كردن نظرگاهش از آن بهره مي

  ت مربوط به انتخاب اجزاي روايتيتمهيدا .1 - 4
معيار مشخص در تبيين انواع  نبودسبب  هايي كه به فارغ از دشواري اجزاي روايتي

 ةدهند همان اجزاي اصلي شكل ،)17: 1382(مارتين، روايي و تعريف روايت وجود دارد 
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ي از بين اجزاي روايتنامه  مصيبتهاي اعتقادي  ساختمان داستان است. عطار در حكايت
اش  اي عمل كرده است كه ديدگاه اعتقادي شيوه به ،زمان و مكان ،در انتخاب شخصيت

  نمود داشته باشد.

  تمهيدات مربوط به شخصيت .1 -1 -4
كه متني  نامه  مصيبت گيرد. در هر روايتي شخصيتي دارد كه عمل داستاني را برعهده مي

لحاظ هايي را دارد كه از شهيي به انديگو پاسخ ةتعليم، دغدغ ضمنتعليمي است، راوي 
هاي برجسته كردن پيام داستان يا غلبه بر  داند. يكي از شيوه مي  ها را مردود ، آناعتقادي

معارضان عقيدتي يا حتي دفع خطر منكران انديشه و نگاه اعتقادي راوي، نوع انتخاب 
  شخصيت است.

  الف. انتخاب شخصيت داراي پايگاه و منزلت 
عارضان عقيدتي، استفاده از شخصيتي مقدس كه نزد معارضان نيز غلبه بر م ةلئدر مس
حكايت رنگي از تقدس  ه به پيامكمقدس و متبرك داشته باشد، ضمن آن ةوجه
مقدس، متضمن نوعي  به شخصيتي  انتساب نوع نگاه و انديشه دليل  بخشد، به مي

  برابر رقيب است.جويي در برتري
حكايت از كنشگران مقدس بهره گرفته  فتهدر  ، راويدر ده حكايت مورد بررسي

اند  معرفي شده» نيك«و » رازجوي« مثلهايي  شخصيت با صفت ،است. در دو حكايت
شخصيت با نام خاص معرفي شده و راوي با دو  ،در يك حكايت). 149 -147 ،(همان
ارجاع به محتواي سخن و سرعت واكنش، اعتبار شخصيت را نشان داده است تمهيد 
هايي در متن وجود دارد كه به  از انتخاب شخصيت خاص، نشانه غير .)150 ،(همان

هاي  نشانه توان مي شود. اين دسته را منجر مي ها آنگذاري  شناخت شخصيت و ارزش
   ساز ناميد. هويت

  
  ساز هاي هويت ب. استفاده از نشانه
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 :(ر.كگيرد مستقيم يا غيرمستقيم صورت  ةمعرفي شخصيت ممكن است به دو شيو
هاي راوي، تصويري ارزشي يا ضدارزشي از  بسته به نوع توصيف .)87: 1385ميرصادقي، 

ساز قرار  هاي هويت نشانه ةگيرد كه اين معناي ضمني در رد شخصيت شكل مي
زير، نوع انتخاب صفات هنگام توصيف مستقيم، در  ةدر نمون براي مثال گيرد؛ مي

   ست:دادن شخصيت كاركرد يافته ا  ارزشمند نشان
  سـت راسـت   ا چنين گفتـه  امام دينآن 

  آمـده اسـت   صـديق ليك چون بـوبكر  
  سـوز اوســت  صـبح صـادق از دم جـان   

  

  چنان قربي كه نزديك خداسـت  آن«ك   
ــق جــان او  ــاي تحقي ــده اســتدري   آم

ــاية ــاب از سـ ــت آفتـ ــر روز اوسـ   هـ
  

  )148 ،(همان
 ها و هايي از كنش روش غيرمستقيم مستلزم تلاش و توجه مخاطب در بخش

نوع  ،ترتيب اين   همنظور شناخت نوع شخصيت است. ب ها به ها و ارزيابي آن واكنش
ها  هاي ديگر داستان، نوع كنش با شخصيت رفتار ةسخن گفتن، لحن سخن گفتن، شيو

نگاه  ةها نشان د. اين نوع اشارهنگير ساز قرار مي هاي هويت نشانه ةها در دست و واكنش
راوي درعين بيان نظر خود، مخاطب را هاست.  موضوعها و  اعتقادي راوي به شخصيت

ها  صفات و انتخاب نوع كنش ةكاربرد ويژكند.  طور ضمني به نوع نگاهش دعوت مي به
نوع  هايي است كه به اين از نكته ،هاي احتمالي گزين توسط راوي با توجه به جاي

، راوي نامه يبتمص ةهاي اعتقادي منظوم . در حكايتدهد مي اي ها ارزش نشانه توصيف
استفاده كرده از اين تمهيد گذاري ضمني شخصيت  در سه مورد براي معرفي و ارزش

  است:
  اش ر رنجـاني اي مرد اگ ـ« خواجه گفت

ــي    ــر لطفـ ــويي از سـ ــر بگـ   راز شگـ
  

  اش تـر گردانـي   هر زمان سرگشته  
  او به تو نكنـد زفـان هرگـز دراز   

  

    )147، (همان 
و اهل  فردي صبور سخن گفتن، شخصيت او راسر لطف از  ةنوع سخن خواجه دربار

نوع  واسطة شده از زبان او به دهد؛ از اين نظر، اعتقاد بيان كمال و معرفت نشان مي
   .شود ميبرجسته و ممتاز نشان داده  ،شخصيتش

  فاطمـــه خـــاتون جنـــت نـــاگهي 
ــت ــه  « گف ــتم آبل ــرد از آس دس   ك

ــوتگهي      ــت در خل ــيد رف ــيش س   پ
  خـواهم صـله   يك كنيزك از تـو مـي  
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ــد   ــم رس ــرا از آس رنجــي ك ــا م   ت
ــود    آس گــردونم چــو يــك ارزن ب

  

  ام از آس چنـدين غـم رسـد    تا كـي 
  آس كردن خود چـه كـار مـن بـود؟    

  

   )149، (همان 
خـلاف   راوي كه در بيت نخست با توصيف مستقيم، شخصيت را معرفي كرده است، بر

   .كند غرور شخصيت را القا مي ، از طريق لحن و محتواي سخنتوصيفش
ــو ــوي ا فيك ــرد رازج ــت م   ي را گف

  لقـا؟  ايـن كـه پرسـد اي كـاره    «گفت 
 

  »مذهب تو چيست؟ با من بـازگوي «
  »بــــاد پيوســــته خــــدايم را بقــــا

 

  )149، (همان
 هطور ويژه تحت نفـوذ مـذهب شـيع    بههجري نخست قرن سوم  ةشهر كوفه از نيم

فت جانشـين  پيروان تشيع است. اسـتفاده از ص ـ  ةمرد كوفي نمايند بنابراين 6؛بوده است
در سخن مرد كوفي و نسبت دادن آن به مرد رازجو، شخصيت منفي مرد » لقا كاره«اسم 

نشان  ،گويي قرار گرفته است مذهب تشيع در جايگاه پاسخ ةكوفي را كه در مقام نمايند
صورتي نامحسوس نوع نگـاه خـود را در مـتن روايـت      راوي به ،ترتيب ه ايندهد. ب مي

  كند.  وارد مي

  ي منزلت و اعتبار اعتقادياانتخاب زمان و مكان دار .2 -1 -4
 ،تبع آن وقوع كنش و به ةهاي خاص براي برجسته كردن زمين ها و مكان استفاده از زمان

هاي مورد  برجسته كردن و ويژه نشان دادن كنش يا شخصيتي خاص است. در حكايت
ده قداست داده است. ش با استفاده از اين تمهيد به موضوع مطرح بررسي، دو حكايت 

   .)141 - 139: 1385(عطار،  مرتبط شده است (ص)معراج پيامبر ةها با واقع اين زمان و مكان
  
  روايتگري چگونگيتمهيدات مربوط به . 2 - 4

گويي از تمهيداتي است كه  يا كوتاه درازگوييمطلب و تصميم راوي در  بيان ةشيو
شناختي است و  من معنايي نشانهدهد، متض اي به روايت مي ضمن آنكه شكل ويژه

به پنج شيوه  نامه مصيبت. راوي كند ها را روشن مي نظرگاه راوي درباب برخي موضوع
   .اش را نشان داده است نگاه اعتقادي ،محتوا ةدر چگونگي عرض
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  ارزشية طراحي معادل. 1 -2 -4
، نامه تمصيب هاي اعتقادي اي در متن حكايت يكي از پركاربردترين تمهيدات نشانه

از معادله،  گرفتن اي كه مخاطب منكر براي نتيجه گونه ارزشي است؛ به ةطراحي معادل
كار  در هفت حكايت به اين تمهيد د.شواش  ناگزير از بازانديشي در اصول اعتقادي

   گرفته شده است:
   شرط نشان داده شده است: ةگذاري با كاربرد جمل اين ارزش ي،در حكايت

  نبي، از حرمتتاي «گفت: حق گفت 
  

ــت    ــي از امت ــك دوزخ ــود ي ــر ب   گ
  

ــتر  ــي را دوسـ   دارم آن يـــك دوزخـ
  

  از بهشــتي صــد ز يــك امــت دگــر 
  

  )139 ،(همان 
طور حتم  به (ص)پيروان شريعت پيامبراينكه اي است از  شرطي در كلام حق نمايه ةجمل

م ممكن است ه پردازد كه آن بيان يك استثنا مي شرطي به ة. راوي با بيان جملاند بهشتي
   رخ ندهد. هرگزبسا  رخ دهد و چه
گذاري شخصيت ابوبكر از موازنه كه نوعي از  راوي براي ارزش ،ديگر يدر حكايت

   ارزشي است، استفاده كرده: ةمعادل
ــلال   ــيش ذوالجـ ــراج پـ ــب معـ   در شـ

 

  مصطفي كرد از خداوند اين سـؤال 
 

ــت  ــز؟  «گف ــيم اي عزي ــا عل ــوني ب   »چ
 

 » تو نيـز؟ با بوبكر من چوني «گفت 
 ج

 )142 ،(همان 

زمـاني بـه    ، شخصيت مقابل فقـط پاسخ مبتني بر يك معادله است. به اين ترتيب ةگزار
تجزيـه و تحليـل كنـد.     دوم يابد كه نوع ارتباطش را با شخصيت مقابل پاسخ دست مي

 از طي چنين مسيري است. به عبارت مخاطب عام روايت نيز براي دريافت معنا ناگزير
چنين روايتي باشد، ة و منكر ابوبكر خوانند (ع)معتقد به حضرت علي ر مخاطبِاگ ،ديگر
نـاگزير   » گفت چوني با عليم اي عزيز؟« مورد نظرش در پرسشِ ةنتيج رسيدن به براي

قائـل شـود.   » گفت با بوبكر من چوني تو نيـز؟ « :مشابهي براي پرسش دوم ةاست نتيج
  سمت اعتقاد مطلوب راوي است.  منكر به تمهيدي براي هدايت مخاطبِ بيان ةاين شيو

اي  در حكايت سوم از اين نمونه، راوي براي طرح شخصيت ارزشـي عمـر، معادلـه   
  طراحي كرده است: 
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  مصــطفي كــرد از خــدا نقــل ايــن كــلام
  پــس بــه فــاروقم مباهــات اســت خــاص

  

ــام «گفــت    ــات اســت ع ــم مباه   از خلق
  نيست از اخلاص كس را ايـن خـلاص  

   )143 ،(همان   
يكـي از مصـاديق    ةكند؛ سپس همان حكم را دربار مطرح مي اوي نخست حكمي عامر

منطقي طراحي كند. اگر  اي هسفسط تا از اين راه بندد كار مي به طور خاص آن موضوع به
كـه موضـوع جزئـي از مصـاديق     اعتبار آن اول صادق است، پس بخش دوم نيز بهبخش 

سبب ايجاد اسـتثنا در حكـم    م بهو برعكس، در بخش دو، صادق است بخش اول است
منكـر آن را در جايگـاه    ،طور ضمني و بهشود  كلي، در اعتبار حكم حق ترديد ايجاد مي

 ةاش در سفسـط  راوي بـا اطمينـان از پيـروزي    به همين دليـل،  دهد. منكر حق نشان مي
  .»نيست از اخلاص كس را اين خلاص« گويد: به مخاطب مي ،اش شده منطقي طراحي
   هارم به اثبات شخصيت عثمان اختصاص دارد:حكايت چ

ــا روح   ــت ب ــالي گف ــق تع ــين: ح   الام
 

ــيد از نبـــــي ــالمين بازپرســـ   العـــ
 

  اي كه خشنودم من از عثمـان خـويش  
  

  هست او خشنود از رحمـن خـويش    
  

  ) 144، (همان
معناهايي ضـمني دارد. خشـنود بـودن حـق از عثمـان،       شده در بيت دوم  پرسش مطرح

بخش  ،دهد. از سوي ديگر اين شخصيت نشان مي دربارة ديگران را ارزش بودن نظر بي
اسـت، ارزش    ذات خودش جويا شـده  ةدوم پرسش كه در آن حق نظر عثمان را دربار

 ةخواهد نظر او را دربار نياز مي ا كه پروردگار بيجتا آن ؛دهد عثمان را نزد حق نشان مي
ر از آنكه ضرورت رديفي دارد، غي» خويش«نقصش بداند. تكرار ضمير مشترك  ذات بي

   دهد. وجود نوعي محبت متقابل و انحصاري را بين حق و عثمان نشان مي
طراحـي شـده    (ع)حكايت پنجم از اين نمونه براي تكريم شخصيت حضـرت علـي  

   است:
  چون آدم بـه علـم  «ست  ا مصطفي گفته

  باز يحيي زهد و موسي بطـش كيسـت؟  
  

  گــاه و ابــراهيم حلــم نــوح فهــم، آن  
  ست؟ا داني شجاع دين علي ر نميگ

  )145 ،(همان   
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متضمن پرسشي است كه پاسـخ آن بـراي مخاطبـان مشـخص اسـت.       (ص)سخن پيامبر
پيامبران با ايجاد فضايي از رابطهحتمي بودن ا هاي صادق بين  سناد صفات به شخصيت

شخصيت مطرح در حكايت  ةموصوف و صفت، برقراري چنين ارتباط صادقي را دربار
بـر آدم،   كننده ، زاهد و بطشحليمدهد؛ يعني آنجا كه اسناد صفات عالم، فهيم،  شان مين

شخصـيت   ةصـادق اسـت، صـفتي صـادق نيـز دربـار       (ع)نوح، ابراهيم، يحيي و موسـي 
با  (ع)نشيني شخصيت حضرت علي هم ،. از سوي ديگرخواهد شدبيان  (ع)حضرت علي

  پيامبرگون اوست. ةاين شخصيت و مرتباي از ارجمندي فراوان  نام پيامبران، نمايه
  سازي استفاده كرده است: ششم، راوي در دو مصراع از تمهيد موازي ةدر نمون

  كنــد ســنت مــي ليــك تــرك ديــن و
  

ــي    ــت م ــوبكر لعن ــر ب ــه ب ــد زانك   كن
  

  )144 ،(همان
اي در قالب دو مصراع بيت قرار  اي طراحي شده است كه معادله گونه ساختمان بيت به

لعنت فرستادن بر  ،ع دوماع نخست، موضوع ترك دين و در مصرار مصربگيرد. د
 دو مصراع ةبا استفاده از موازن ،ترتيب اين  بهشود.  عنوان مصداق آن مطرح مي ابوبكر به

. شود ميو ابوبكر تجلي و نماد دين معرفي  آيد پديد ميمعنايي نيز  ةشعر، نوعي موازن
گيري مذهبي راوي را در سطح روايت  دگاه و جهتاي، دي اين معادله با كاركردي نمايه

  دهد.  نشان مي
را تبيين ارزش شعر و شاعري  ،حكايت ديگري كه با اين تمهيد پرداخته شده است

  :كند مي

  كــه بــود او ســرور پيغــامبران     آن
  شــمار هــاي بــي هســت حــق را گــنج

  

  در زيـــر زفـــان شـــاعران«گفـــت   
  »آن يــك تــن نداننــد از هــزار ســرّ

  

   )151 ،(همان
الفـان موضـوع   نقل سخن از زبان شخصيت اعتقـادي، تمهيـدي بـراي جلـب نظـر مخ     

مورد اختلاف مورد تأييـد پيـامبر ديـن     يديگر، وقتي موضوع حكايت است. به عبارت
است كه حق ندارند. سخن پيامبر متضمن اين معن اي جز پذيرش چاره وي باشد، پيروان

طـور   سخن كه حـق بـه   بيان اين راوي با است. قرار داده  هايي در زير زبان شاعران گنج
 اش گيـري  است، ضمن نشان دادن جهـت  كرده بخششي خاصبه طبقة شاعران  مستقيم
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 به تقدس كـلام شـاعران   خود را اعتقاد -هاست آنكه خود نيز عضوي از  -به اين طبقه
طـور   به ،»آن يك تن ندانند از هزار سرّ« با اين سخن: . راوي در مصراع پايانينماياند مي

  . را ندارند بصيرت شناخت گنج داند كه ة هزاران تني ميمنكران را در طبق ،ضمني

   ويژه از ضماير ةاستفاد. 2 -2 -4
عنوان ضماير ملكي ، بادنشو كه به پايان اسم اضافه مي از ضميرها هنگامياي  دسته

كن است اين تركيب اضافي با توجه به نوع اسم مم ةد. كاربرد ويژنشو شناخته مي
، كاربرد ضمير نامه مصيبت ةهاي اعتقادي منظوم معنايي ضمني باشد. در حكايتداراي 

كند. كاربرد اين ضماير از زبان  نوعي مالكيت انحصاري ايجاد مي متصل شخصي
هاي مورد نظرش  شخصيت ، تلاش راوي براي مثبت نشان دادنمقدس يشخصيت

. از پنج مورد كند نمايان مي اش را قاديگيري اعت جهت نيز دربرابر معارضان عقيدتي و
(در  مقدس ،شود كاربرد اين ضمير، در چهار مورد شخصيتي كه كلام از قول او بيان مي

  تعالي) است:  و در سه مورد حق (ص)يك مورد پيامبر

  در شب معـراج پـيش ذوالجـلال   
 

  مصطفي كرد از خداوند ايـن سـؤال  
 

  »اي عزيـز؟  عليمچوني با «گفت 
 

  »چوني تـو نيـز؟   بوبكر منبا «گفت 
 

  )142، (همان 
ارزشي بين گويندگان سخن نيز مطرح است؛  ةر بيت دوم در موازنموجود د ةمعادل

ابوبكر از شرف انتساب به حق  ،است (ص)پيامبر ةطرف توجه ويژ (ع)يعني اگر علي
  .برخوردار است

  مباهـات اسـت خـاص    فـاروقم پس به 
  

  نيست از اخلاص كس را اين خـلاص   
  

  )145 ،(همان
  عثمـان خـويش  اي كه خشنودم من از 

  

  هست او خشنود از رحمـن خـويش    
  

  )144 ،(همان
 ،دهد. در يك نمونه ها را در محل توجه حق نشان مي چنين كاربردي شخصيت

   كاربرد ضمير ملكي از زبان شخصيتي ضدارزش بيان شده است:
  لقا؟ اين كه پرسد اي كاره«گفت: 

 

  »را بقــا خدايــم بـــاد پيوستـــه
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  )149 ،(همان

داند و از گرايش مذهبي خود نـامي   مذهب را صرفاً معادل با خداوند مي  مرد كوفي
بـه فريفتـه شـدن     ،دهـد  كه انحصارطلبي را نشـان مـي  » خدايم«ميم در  ةبرد. شناس نمي

كـه گـويي خداونـد را در     چنـان  كنـد؛  مـي پيروان بعضي مذاهب به اعتقاداتشان اشـاره  
   دهند. حصار اعتقاداتشان قرار ميان

  . سرعت كنش و واكنش 3 -2 -4
 اش با استفاده از سرعت كنش و واكنش، نظر قطعي كوشد ميطور ضمني  گاهي راوي به

قطعي و ترديدناپذير  ةشده بيان كند؛ يعني واكنش فوري، نتيج موضوع طرح بارة را در
و حكايت با استفاده از اين وضعيتي است كه پيش از آن رخ داده است. راوي در د

  شده را نشان دهد.  صحت اعتقاد مطرح است كوشيدهتمهيد 
گشـا را برعهـده    الدين كافي كه نقش شخصيت گره راوي در چهار بيت از قول ركن

  بيان كرده است:  اعتقادي مخالفانش را ةدارد، زمين
  انـــد اعتقـــادي كـــژ درو بنشـــانده

  انـد او را كـه بـوبكر از مجـاز     گفته
ــا ــار بـ ــر را ز كـ ــرد آل پيمبـ   ز كـ

  ملك بـودش آرزو، بگشـاد دسـت   
  

ــل   ــده   نق ــرو برخوان ــژ ب ــاي ك ــد ه   ان
  ور داشـت بـاز   كرد ظلم و حق ز حق

  كــرد بــر باطــل خلافــت اختيــار    
  حق بـر جـاي پيغمبـر نشسـت     ني به

  

  )148 ،(همان
منطقي براي استدلال مخالفان پاسخي  ندةدربرداررود بخش بعدي  درحالي كه انتظار مي

كند.  گرايي ظهور مي هايي با بار ضعيف منطقي و سرشار از احساسات بكر باشد، بيتابو
دهـد.   مدح ابوبكر است، اين ضعف استدلال را نشان مي درحكايت كه  25تا  19ابيات 

اي معرفـي   نشـانه  -اي هاي مؤول به صـفت، بـار نمايـه    ها و جمله ها، صفت در اين بيت
ديق است، درياي تحقيق است، صبح صادق از دم ابوبكر ص شخصيت را برعهده دارند.

 ارانـه بـا طراحـي كـنش و واكـنش فـوري      سوز اوست و... . راوي حكايـت اميدو  جان
  :كندسمت نتيجه متوجه  خواهد مخاطب منكر را از ضعف استدلال به مي

  گر چنين گويي زنـت آيـد بـه راه   
 

  پـــس زفـــان در بنـــد آيـــد از گنـــاه
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  ازمرد شد شادان و بـا زن گفـت ر  
  

  توبه كـرد آن زن وزان ره گشـت بـاز   
  

  )148 ،(همان 
ديگر در استفاده از اين تمهيد هنگامي است كه راوي در حكايتي با موضـوع   ةنمون

اي  سخن كذب، نتيجـه پس از بيان مقدماتي منطقي درباب  ،تبيين ارزش شعر و شاعري
   :دهد دست مي بهباب ماهيت شعر نشده در اثبات

  م زيباسـت شـعر  گفت هم موزون و ه
 ــ ــز كـ ــر هرچيـ ــه بـ   ميزد دروغĤزانكـ

ــال زشــت   ــد درح ــو را كن ــت نيك   گف
ــكار   ــردد آش ــعر گ ــر در ش ــذب اگ   ك

  

  سـت شـعر  »ألاشـيا  أحسن«در حقيقت   
ــي     ــردد ب ــز گ ــد آن چي ــا اب ــروغ ت   ف

ــت   ــوتر از بهشـ ــو نكـ ــود نيكـ   ور بـ
ــار    ــون نگ ــردد چ ــعر گ ــوار ش   در ج

  

  )150 ،(همان 
شود و معلوم نيست كه  رها مي خاصيت شعر بدون اثبات ةادعاي شخصيت دربار
ماهيت كذب خارج از شعر متفاوت است يا شعر خاصيتي  باآيا ماهيت كذب در شعر 

بندي فوري، اميد راوي را براي  طراحي يك پايان .كند ميپذيرفتني دارد كه كذب را 
  دهد: احتمالاً منكر نشان مي هاي ضعيف روايت توسط مخاطبِ پذيرش استدلال

  ن دليـل اهـل هنـر   چون شنيدند اي
 

ــر   ــا او س ــتند ب ــق گش ــه متف ــر ب   س

  شـــعر را كردنـــد بهترچيـــز نـــام
  

  كــي توانــد بــود ازيــن برتــر مقــام؟
  

  )جا (همان 

   نقل كلام از مقدسان .4 -2 -4
از نقل شكل گرفته است؛ بـه عبـارت ديگـر     نامه مصيبتها در  ساختمان برخي حكايت

ني بيان سخني از قول فردي ديگـر بـا   ها، نقل است. نقل يع كنش مطرح در اين حكايت
ناقل در محل اعتمـاد و شـهرت    اين ترتيب، چنانچه  به رعايت جانب امانت و انصاف.

اسـت، تفـاوتي نـدارد. در سـه       باشد، سخن او با سخن فردي كه از او كلامي نقل شده
ه است ك (ص)پيامبر اسلام كننده نقل ،حكايت، ساختمان نقلي وجود دارد. در دو حكايت

؛ است. او كسي است كه ناقل وحي اسـت  پذيرفتنيهاي اسلامي  فرقه ةهم نزدسخن او 
ذهني كـه در تجزيـه و    ةداري او در نقل شكي نيست. اين مقدم در امانت به همين دليل
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طور ضمني محتـواي سـخن را خـارج از فضـاي      شود، به تحليل اين شخصيت طي مي
كـه   كنـد  طراحـي مـي    اي ارزشـي  همعادل ،دهد و از سوي ديگر روايت به حق نسبت مي

گرداند به درسـتي ايـن سـخن اعتـراف كنـد؛ زيـرا اگـر ناقـل را          مخاطب را ناگزير مي
گـوي اصـلي را    و اگر سخن  شك كرده قرآنگو بداند، در محتواي وحي و راستي  دروغ
بد يا اي نمي رو ظاهراً مخاطب منكر چاره است؛ ازاين  گو بپندارد، مرتكب كفر شده دروغ

   جز اينكه به راوي منظومه مشكوك شود!
راوي منظومه است كه سـخني را از قـول دو شخصـيت     كننده نقل ،در يك حكايت
هسـتند. راوي بـا نقـل از    » پيامبر«و » امام دين«كند. اين دو شخصيت  ارزشي مطرح مي

  .دهد مياعتقادي مورد نظرش را موجه نشان  ئلةاين دو شخصيت مس
  

  »چون«ن حكايت با حرف ربط . آغاز شد5 -2 -4
هاي ربط مركب گاهي  هاي ربط ساده است؛ ولي مانند حرف از حرف» چون«حرف 

جانشين قيد » كه وقتي«و » كه همين«در معناي  »چون«يابد. حرف  معناي قيدي نيز مي
است. شروع كردن حكايتي كه كنشگران آن  »در همان لحظه«معناي  بهو  ،زمان

تمهيدي است كه زمان  ،»چون«فصل هستند با حرف ربط هاي يك روايت م شخصيت
دهد؛ يعني آنچه اكنون روايت  روايت را در امتداد بلافصل روايت مفصل نشان مي

است. اين تمهيد حكايت   كنشي است كه در زمان وقوع روايت اصلي رخ داده ،شود مي
ده و پذيرفته دهد. مخاطبي كه روايت مفصل را خوان را بخشي از روايت اصلي نشان مي

پذيرد. راوي  خواند و مي اعتبار انتساب به آن روايت مي است، اكنون اين بخش را نيز به
بلافصل و صادق  اش را ادامة روايت اعتقادي ،در يك حكايت با استفاده از اين تمهيد

   :داده استمعراج نشان  ةواقع
  چــون پيمبــر آمــد از معــراج بــاز    

  ج

ــه    ــتش ك ــاي راز«عايشــه گف   !اي دري
  

  )148 ،(همان

  نتيجه .5
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كند.  نتيجه) پيروي مي ،هاي اعتقادي از طرح (بحران، تلاش ساختار اصلي حكايت
ها از نوع  . بحران در اين روايتاند هاي اين طرح حكايت مصداق گزارهسه ساختمان 

يابد نگاه  روايت فرصت مي ةبه همين سبب راوي در طراحي ادام ؛معرفتي است
بگنجاند. اين  ،رفع بحران است ةنتيجه كه همان مرحل ةغالب گزار اش را در اعتقادي
آغازين آن، به دو شكل ديگر در ساختمان  ةدو گزار ةسبب نوع كاربرد ويژ طرح به
آگاهي،   نبود«ند از: طرح ا اين طرح عبارت ةها وجود دارد. دو زيرمجموع حكايت

تمايل به «اند و طرح  گرفته حكايت با اين ساختار شكل چهاركه  »نتيجه ،پرسش، پاسخ
كنند. هرچند اين دو  ميحكايت از آن پيروي سه كه  »آموزش ،آموزش، بيان آموزه

سبب ايجاد امكان  ، بههاي ساختار روايي را دارند طور مستقل حداقل ويژگي ساختار به
پردازي مطلب مورد نظرش را  فرصتي است تا راوي بدون حاشيه ،طرح صريح مطلب

شكل  »نتيجه ،آگاهي، پرسش، پاسخ  نبود«هايي كه با ساختار  در تمام حكايتبيان كند. 
نتيجه محذوف است. اين تمهيد ساختاري به اين منظور است كه راوي  ة، گزاراند گرفته

شده بديهي است و لزومي ندارد واكنش مخاطب پرسشگر در  نشان دهد پاسخ مطرح
طور ضمني ناقض فرصت  ريح مطلب بهبيان ص ةنتيجه بازنمايي شود. اين شيو ةگزار

شده يا ترديد در آن است و از آنجا كه فاقد استدلال  مطرح ةتأمل درباب صحت انديش
توان انتظار داشت كه به تغيير نگرش صاحبان ديگر  منطقي و حتي مستند است، نمي

 دارد كه راوي نيز در آنها نيز نشان از  ؛ البته صورت مختصر حكايتمنجر شود عقايد
مبحث  ةهاي روايتي ادام ؛ زيرا اين بخشنيستاين هدف پي درها  ساختمان حكايت

است و راوي روايت را جدا نامه  مصيبت ةاعتقادي مربوط به خودش در اصل متن مقدم
  ها نديده است.  از اين بخش

پردازي  نشانه ةبيشترين تلاش راوي براي برجسته كردن اعتقاداتش در زمين
تمهيدات مربوط به  ةاي در دو دست تمهيدات نشانه ته است.ها صورت گرف حكايت

بيشترين كاربرد  گيرند. محتوا قرار مي بيان ةاجزاي روايتي و تمهيدات مربوط به شيو
 ةواسط ترتيب كه به  بدين ؛انتخاب اجزاي روايتي ويژه است ةاي در زمين تمهيدات نشانه

شده  موضوع مطرح ،ان مقدسانتخاب كنشگران مقدس يا طرح موضوع در مكان و زم
انگاري راوي در  بسا موجب سهل اي از تقدس يافته است. اين موضوع چه جلوه
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 ةه كلام از گويندكپردازي براي اثبات اعتقاداتش شده است. راوي صرف آن استدلال
داند و براي اثبات  شده مي صحت و اعتبار آن را تضمين ،شده است بيان مقدس

ارزشي،  ةحكايت با طراحي معادلهفت راوي در  ،همچنين. كند تلاش نميمدعايش 
. اين تمهيد كند مي اش مخاطب را ناگزير از بازانديشي در اصول اعتقادي

گرداند  زيرا مخاطب را ناگزير مي ؛ترين تلاش راوي براي بيان موضوع است هوشمندانه
وي از مقدمات از مباني اعتقادي خودش استفاده كند. را ،مورد نظر ةنتيج گرفتنبراي 

 متناسب با گرايش مذهبي خودش يو نتايج گيرد مي مورد توافق مخاطب مسلمان بهره
    .آورد ميدست  به

حكايت «كه در اين پژوهش  -نامه مصيبت ةراوي در ده حكايت موجود در مقدم
مطلب  ةحاشي از ساختارهايي متناسب با طرح صريح و بي -ناميده شدند» اعتقادي

و محتوا، اجزاي روايتي  هدفمند ةنشيني با ارائ در هم هاست؛ اين ساختاراستفاده كرده ا
و خوانش آن در كنار  ترتيب دادهاش  نوع نگاه اعتقادي ساختماني متمركز در عرضة

راوي، تلاش او  كليات اعتقادي  نماياندن بخش اعتقادي موجود در متن منظومه، ضمن
   .نمايانده است را در جلب نظر مخالفانش

  
   ها نوشت پي

1. Vladimir Propp 
2. Volkov 
3. Claude Bermonde 
4. index 

ين طرح ممكن است وجود داشته باشد؛ به اين شرح كه طرح باب ساختار ا. يك احتمال ديگر در5
نابر سنت تعليم، با سبب پرسش محذوفي است كه مخاطب از راوي پرسيده است و راوي ب كلام به

طرح بالا و تمام  ،در اين صورت ان پاسخ بسنده كرده است.، به بيگريحذف اين پرسش
با ذكر اين نكته كه  كند؛ البته پيروي مي» آگاهي، پرسش، پاسخ عدم« هايش از ساختار طرح حكايت

براي  پاسخ آمده است. با اين همه، ةنخست محذوف است و كل حكايت در قالب گزار گزارةدو 
كمتر  ي محذوفها به گزارهپژوهشگر  بهتر است ،ختارية صحيح بررسي ساوفادار ماندن به شيو

بر مستندات موجود تكيه كند. به موجود نيست،  چهآن دربارةطولاني  جاي تفسيرهاي و به اتكا كند
  نظر گرفته شود.شكل مجزا در اين نوع به داده شد حدر اين پژوهش ترجي همين سبب،
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